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از نگاهى دیگر

یک) اینکــه همه امور عالم جز در موارد اســتثنائی 
نســبی اســت؛ ظاهرا مقبــول همــگان واقع شــده و 
مطلق اندیشی و مطلق گرایی معمولا باعث بروز ضایعه 
و اشــکال، پیش داوری و اســتنتاج نادرســت می شود. 
موضــوع حقوق های گــزاف و کلان، از جمله مســائلی 
اســت که به نظر می رســد کســانی که اظهــار عقیده 
می کننــد، درباره آن مطلق نگریســته و مطلق قضاوت 
کرده انــد. تردیدی نیســت در جامعه ای کــه اخذ وامی 
چند میلیون تومانی اغلب به آرزوی دست نیافتنی بسیاری 
از مردم تبدیل می شود و افراد فراوانی هستند که با وجود 
کار در چند نوبت و بدون استراحت قادر به اداره زندگی 
خود نیستند، مطرح شدن حقوق هایی با ارقام بسیار بالا و 
وام هایی به مبلغ چشــمگیر، اقساط طولانی بازپرداخت 
و بهره جزئی، خواه ناخواه جلب توجه و ایجاد شــبهه و 
تنش می کند. اینکه این حقوق ها یا وام ها در زمان کدام 
دولت پرداخت شده، اهمیت و موضوعیت ندارد و آنچه 
خواهــد آمد، نیــز در زمان تصدی هر دولتــي می تواند 
صادق باشد. ضمنا در حاشیه این نکته را هم باید گفت 
که گمان نمی رود اعلام و آشکار کردن این گونه اطلاعات، 
جنبه افشای اســرار حرفه ای داشــته و مجازات داشته 
باشد، چه بسا اگر مطبوعات در بیان این گونه مطالب آزاد 

باشند، کار به اینجا نمی کشد. 
دو) تردیدی نیســت که هــر کار و تخصصی قیمتی 
دارد و صاحبان تخصص های گوناگون، اگر مشــغول به 

کار باشــند و اطلاعات خود را به طور دائم روزآمد کنند، 
علاوه بر تخصص، واجد مزیت تجربه نیز خواهند شــد. 
واضح است کسی که در رشته های فنی و علمی تجربه 
و تخصص دارد و دانشش را به طور مرتب روزآمد کرده، 
ناچار باید دســت آمدی بیش از آنچه به افراد فاقد این 
اوصاف تعلق می گیرد، داشــته باشــد. آیا آنان که فعلا 
موضوع حقوق دریافتی شان نَقل یا نُقل محافل می شود 

از این دیدگاه ارزیابی شده اند؟ 
سه) نکته دیگر این است که باید بین اثر وجودی یک 
فرد در رده های مختلف مدیریت از نظر اقتصادی- یعنی 
از نظر میزان ســودی که با اِعمــال تخصص خود برای 
سازمان متبوع یا تابعش ایجاد می کند- با آنچه به عنوان 
حقــوق و مزایا به او پرداخت می شــود، تناســب وجود 
داشــته باشــد. آیا بررسی شده اســت که از قبل حضور 
این افراد در سازمان های شان چه میزان سود نصیب آن 

سازمان می شده است؟ 
چهــار) باید پذیرفت این را که فردی با کارایی بالا که 
حاصل تحصیل طولانــی و صرف وقت برای مطالعه و 
هزینه کردن بــرای روزآمدکردن اطلاعــات بوده، به طور 
طبیعی دســتمزد چشــمگیری که با این عوامل تناسب 
داشــته باشــد، مطالبه می کند. اگر جز این باشــد یا باید 
در خــرد او شــک کرد و یــا در حســن نیتش. بگذریم از 
شخصیت های بســیار نادری مانند مرحوم نریمان، وزیر 
دارایي کابینه مرحوم مصدق که گفته اند پس از وفاتش 
در خانه کوچک و محقر اســتیجاری او، دو دست لباس 
و یک پالتــو، یک چــراغ خوراک پزی و تعــدادی ظرف 
آلومینیومــی و چند جلــد کتاب باقی مانده بود. نســل 

این گونه افراد در سراســر جهان، از جمله ایران منقرض 
شــده یا در حال انقراض است.  باید توجه کرد اگر کسی 
معــادل تخصص و تجربه و کارایی اش مطالبه حقوق و 
مزایا و پاداش کند، به هیچ وجه نباید او را سرزنش کرد. 

پنج) گفتیم، در حالتی نسبت به حسن نیت افراد باید 
تردید کرد؛ توضیح می دهیم که وقتی کســی برای کاری 
که عرفا برای آن حقوق درخور توجهی وجود دارد، رقمی 
بســیار اندک را می پذیرد و حتی برای به دست آوردن این 
ســمت، اصرار می کند، آنچه متبادر به ذهن می شــود، 
این اســت که شــاید به «مداخل» این سمت از هر قبیل 
می اندیشــد. همان مداخلی که باعث شد قانون گذار در 
قانون تشــدید مجازات اختلاس و ارتشــا و کلاهبرداری 
مصوب ۱۳۶۷، اخذ پورسانتاژ را جرم اعلام و همین طور 
تحصیل مال نامشروع را به طور مطلق جرم انگاری کند؛ 

عنوانی چنان وسیع که هر چیزی در آن جای می گیرد. 
خلاصــه اینکه وقتی فــردی با تخصــص و تجربه 
و هوشــیاری کافــی بــه اشــتغال به کاری حســاس و 
پر مســئولیت که جنبه های مالی چشــمگیر دارد، تن در 
می دهد؛ بدون اینکه دستمزد و مزایایی در خور و متناسب 
با آن مطالبه کند، باید منتظر گم شــدن یا جا به جاشــدن 
اقلام و ارقام بســیار بزرگ در سازمان او باشیم و احتمالا 

ناظر بردن «آش با جاش» بشویم. 
شــش) ســوابق تاریخــی نیــز نشــان می دهد که 
صرفه جویی و ســخت گیری در این گونــه موارد اقدامی 
غیراقتصادی اســت؛ زیرا از یک ســو، کارایی ســازمان را 
کاهش می دهد و از دیگر سو، به احتمال فساد و کج روی 

دامن می زند، واالله اعلم. 

منتظر  بردن «آش با جاش» باشیم

گزارش

شرق: تمام کشتگان سقوط اتوبوس در «فارس»، «سرباز» 
بوده انــد. داشــته  اند از پــادگان «۰۵» کرمان به شــیراز 
می آمده  اند، لابد بــا «وضعیت ناقص» و دیگر هیچ وقت 
فرصت نمی کنند «وضعیت کامل» کنند. این اولین چیزی 
است که یک سرباز در آموزشی یاد می گیرد، اینکه چطور 
لباس بپوشــد، چطور لباسش را مرتب کند و چطور برای 
حضور در فضای نظامی با تیپ آنکادرشــده آماده باشد. 
حالا امــا پادگان «۰۵» ارتش که به تازگی در زمره بهترین 
پادگان های آموزشی کشور قرار گرفته بود، عزادار سربازان 
خود شده است؛ ســربازانی که با یک برنامه ساده هرروز 

را از ســاعت پنج صبح با بیدارباش شــروع می کردند و 
شب، در ســاعت ۲۲، نوبت خاموشی آسایشگاه هایشان 
می رسید؛ ســربازانی که هرروز وقتشــان به سه قسمت 
تقســیم می شــد؛ اول بیدارشــدن، نماز و صبحگاه، دوم 
شرکت در کلاس های عقیدتی و دانش پایه برای آشنایی 
با قوانین نظام و پادگان و سوم، رژه؛ ساعت های طولانی 
آمــوزش چطور راه رفتــن، چطور قدم برداشــتن، چطور 
اســلحه و کلاه آهنــی و ســرنیزه و فانوســقه را با خود 
حمل کردن، چطور احترام نظامی  دادن و... . امروز نه فقط 
سربازان یک پادگان در اســتان کرمان، بلکه سربازان کل 

کشــور، در این عزا، سیاه پوشــیده  اند چراکه به رسم آن 
جمله معروف خدمتی که می گفت «تشــویق برای یک 
نفر و تنبیه برای همه»، سربازها هرجا که باشند به خاطر 
موقعیت مشابه شــان، خود را دوســت و برادر و ســرباز 
می دانند. در ســوگ آنها، سربازان در ساعت های تنهایی 
شــبانه بالای برجک ها و کنار دیوارهای پادگان؛ شب در 
خستگی پیچیده لای پتوهای پلنگی به این فکر می کنند 
کــه آیا خدمت خــود را تمام مي کنند؟ تمام کشــتگان 
ســقوط آن اتوبوس، «سرباز» بوده  اند و خدا به خیر کرده 

که همه سربازها، بیمه هستند.

تمام کشتگان آن اتوبوس، سرباز بودند

فهمیدی یا نه؟

ببین بابای ســوفیا، ایــن خط، این هم نشــان، یا  �
ســوفیا را به من می دهی یا من می روم از یک دختر 
دیگر خواستگاری می کنم.فکر نکنی من الکی تهدید 
می کنم ها. مــن دقیقا عین همان آقاهه هســتم که 
می خواســت هواپیما را بدزدد، رفت تــوی کابین و 
اســلحه را گذاشــت روی شــقیقه خلبان و گفت: یا 
هرجا من می گویــم می روی، یا... بنگ. (متأســفانه 
خبری از هواپیماربا، خلبان و هواپیما دیگر در دست 
نیست). بابای ســوفیا به نفع خودت است که سوفیا 
را بدهــی به من وگرنه می آیــم جلو خانه تان خودم 
را آتیش می زنم. کلا من آدم قاطی ای هســتم. وقتی 
دعوا می شــود، آجر را برمی دارم و قبــل از اینکه به 
ســمت طرف پرت کنم، اول می زنم توی سر خودم، 
تا حســاب کار دســت طرف بیاید. ببین بابای سوفیا، 
مــن که پول وپله نــدارم. خواســته حداقلی من این 
اســت که خودت شــرایط را درک کنی و چمدانت را 
ببندی و بروی  خانه دوســتانت زندگی کنی. بعد من 
و سوفیا سال های سال با هم در خانه تو زندگی کنیم 
و کیفش را ببریم. آیا تو تن به این خواســته حداقلی 
مــن نمی دهی؟ نــه؟ خیلی خب. من هــم از امروز 
آشــغال هایمان را می آورم می گذارم جلو در شــما. 
ماشینم را هم جلو پارکینگ شما پارک می کنم. اصلا 
می روم ســه تا زن می گیرم می آیــم واحد روبه رویی 
شــما را اجاره به شــرط تســخیر می کنم تا خودت 
این قدر حرص بخوری و دق کنی که ول کنی و بروی 

و من بمانم و سوفیا و این سه تا.
خلاصــه ایــن آخرین حرف من اســت. تــا فردا 
فرصت داری ســوفیا را بدهی بــه من و خودت هم 
جُل وپلاســت را جمع کنی بروی تا من بیایم خانه تو 
و بشــوم آقا و صاحبخانه  و سرور. سوفیا هم که باید 
کنیــزی  ام را بکند. پس به نفع خودت و سوفیاســت. 
چون این طوری ســر ســوفیا هم گرم می شود. اگر تا 
فــردا رفتی که رفتی، اگر نرفتی، من مجبورم کل برق 
محله تان را قطع کنم تا از گرما بپزید و با لباس خانه 
بیایی بیرون. بعد من ســریع زنــگ می زنم می گویم 
ایــن آقا با لباس نامتعارف وارد شــهر شــده. همین 
که بردنــدت، من می پرم خانه ات را اجاره به شــرط 
تسخیر می کنم و ســوفیا دیگر صددرصد خوشبخت 

و عاقبت به خیر می شود. فهمیدی یا نه؟
با احترام؛ میدون دوم، خواستگار سوفیا
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